
آرمان ملی- نعمت مرادی: رمان »حافظ‌ خوانی خصوصی« 
، نویســنده، منتقد و  تازه‌تریــن اثر علیرضــا محمــودی ایرانمهــر
فیلمنامه‌نویس است که مخاطب را به ســفری پر رمز و راز میان 
زبان، مرگ، حافظ و روایــت می‌برد. همین توضیحات کافی بود 
تا گپ و گفتی هرچند کوتاه با نویسنده این کتاب -و آثار دیگری 
چون »اسم تمام مردهای تهران علیرضاست«، »برف تابستانی«، 
»ابر صورتی« و...- را در دســتور کار قرار دهیم. محمودی درباره 
این رمــان می‌گویــد: »رمــان »حافظ‌خوانــی خصوصی« بیشــتر 
از آن کــه درباره‌ی تجربه‌هایی شــخصی باشــد دربــاره‌ی خود از 
دست دادن است، درباره جاهای خالی بزرگی ست که زندگی در 
جان آدم باقی می‌گذارد...« و درباره‌ نقش حافظ و حافظ‌خوانی 
با شاید بهتر باشد بگوییم شأن نزول حافظ در این رمان معتقد 
اســت: »این رمان درباره‌ رابطه‌ پیچیده‌ انســان معاصــر ایران با 
حافــظ اســت.... غزل‌هــای حافــظ در پشــت مضامین آشــنای 
عرفانی اسرار هراس انگیزی از سرشت انسان را آشکار می‌سازد«. 

باقی را خودتان بخوانید.

 در کارنامه ادبی شــما هم آثار داســتانی دیده می‌شود و 

هم آثار ادبیات نمایشــی. در آغــاز کمی از خودتــان و آثارتان 
بگویید.

روشــن‌ترین تصویــری کــه از خــودم دارم ایــن اســت کــه 
داستان‌نویس هستم. متولد مشهد هستم ولی در گوشه و کنار 
ایران زندگی‌ کرده‌ام. تعدادی رمان و مجموعه داستان دارم، به 
اضافــه ده‌ها عنوان نقــد و پژوهــش ادبی که در مجلات منتشــر 
شــده‌اند. چندین فیلــم ســینمایی و تلویزیونی و ســریال‌ هم بر 
اساس فیلم‌نامه‌هایم ساخته شده است. برخی از داستان‌هایم 
نیز به زبان‌های اروپایی و غیره ترجمه شده است که چند عنوان 
به صــورت کتاب بقیــه در مجله‌های جهانی منتشــر  شــده‌اند. 
از جمله مجموعه داســتان »ابر صورتی« با ترجمــه خانم »آزیتا 
همپارتیان« به زبان فرانسه که در نشر »لوب« پاریس منتشر شد و 
با استقبال خوبی رو به‌رو شد یا داستان »کرم شب‌تاب« با ترجمه 
»سالار عبده« که برگزیده‌ی بهترین داستان‌های کوتاه خارجی 

سال دو هزار و بیست و پنج آمریکا شده است.

 برخی درباره‌ رمان »حافظ‌‌خوانــی خصوصی« می‌گویند 
این اثر به سمت ناداستان حرکت می‌کند. آیا خود شما موافق 

همچنین برداشتی هستید؟ 
به گمانم تنها جایی که می‌توانیم آزادی را به شکلی تمام‌عیار 
تجربــه کنیــم جهــان ادبیــات اســت. رمــان می‌تــوان فرم‌هــای 
گونی بــه خود بگیــرد و همچنــان رمــان باقی بمانــد. من در  گونا
رمان »حافظ‌خوانی خصوصــی« از فرم‌های متنوعی اســتفاده 
کرده‌‌ام  ولی به گمانم کسانی که رمان را شبیه ناداستان یافته‌اند 
احتمــالا آن را نخوانده‌انــد و این را بر اســاس جمله‌هایــی که در 
فضای مجازی منتشــر می‌شــود می‌گویند. این رمان داســتانی 
خطی و کاملا پیوسته دارد. ولی حجم زیادی از خرده روایت‌ها و 
تأملات که معمولاً راحت‌تر در فضای مجازی منتشر می‌شوند، 
ممکن است چنین تصوری ایجاد کند. البته قبول دارم که رمان 
»حافظ‌خوانی خصوصی« در نمایی کلی شــمایلی پــازل گونه و 
رویکردی به ظاهر فلسفی دارد؛ زیرا این تصویری از زندگی خود 
من است، یعنی آدمی که در ظلمات رها شده و با چنگ و دندان 
به دنبال راهی برای نجــات خود می‌گردد. هرکــدام از این خرده 
داستان‌ها همچون جرقه‌ای است که شخصیت‌های داستان 

را چند قدم در این ظلمات پیش می‌برد.

 دونالد بارتلمی نویســنده پســت مــدرن آمریکایی برای 

فاصله گرفتن از ادبیات داستانی کلاسیک و مدرن، قالب کلاژ 
را برای ایجاد خرده روایت‌ها و روایت‌های غیرخطی انتخاب 
می‌کرد. در رمان حافظ خوانی خصوصی شما از همین شگرد 
کلاژ و روایت غیرخطی بهــره برده‌اید. آیا نیم نگاهی به چنین 

نویسندگانی داشته‌اید؟
از اســاس تلاشــی بــرای اینکــه از ژانــر یــا ســبک نویســنده‌ای 
خاص استفاده کنم نداشته‌ام ولی همان طور که خودتان بهتر 
می‌دانید در این رمان اشاره‌های پر شماری به آثار نویسندگان 

گون وجود دارد. از ارنست همینگوی گرفته تا عین‌القضات  گونا
همدانی. ولی اســتفاده از تکنیک کلاژ در رمــان »حافظ‌خوانی 
گزیر بود. چون شــخصیت‌های رمان زندگی  خصوصی« برایم نا
خود را بــه ویــژه بــا نشــانه‌های اســرارآمیزی کــه در شــعر حافظ 
آشکار می‌شــود پیش می‌برند و تقریبا در بیشتر صفحات رمان 
جملاتــی از حافظ بــا زندگی روزمــره یا حــوادث در هــم پیچیده 

شخصیت‌های رمان گره خورده و کلاژ شده است.

 آیا رمان حافظ‌خوانــی خصوصی ثقل مرکزی یا ســاختار 
مشــخص یا وحــدت موضوعی خاصــی دارد؟ چقــدر در این 

رمان زمان پریشی و شخصیت پریشی وجود دارد؟
مهم‌تریــن نقطــه ثقــل ایــن رمــان تــاش علیرضــا اســت کــه 
می‌خواهد سر دربیاورد چه بلایی سر پریسا آمده است. هویت 
واقعی زنــی زیبا که خــود را پرســتو معرفــی می‌کند چیســت و در 
گذشــته خانــواده‌ی پریســا چــه رازی پنهــان شــده اســت؟ این 
پرســش‌های پر شــما باعث پریشــان شــخصیت‌های داســتان 
گونی کشیده  می‌شود و خواننده همراه آنان به مسیر‌های گونا
می‌شود. این جســتجو بر ســاختار رمان نیز تأثیر گذاشته و ما را 

در چندین خــط روایی مــوازی به دنبــال خود 
پیش می‌برد.

 تفاوت‌هــای یــک ناداســتان بــا یــک 

رمــان پســت‌مدرن چیســت؟ می‌توانید به 
مولفه‌هــای خاصــی بــرای تفکیک ایــن دو 

جریان، در ادبیات داستانی اشاره کنید؟
خب؛ به گمان من پست‌مدرنیسم بیشتر 
جریانــی فکــری و هنری اســت کــه نمی‌توان 
آن در محــدوده یــک ژانر ادبــی خلاصه کرد. 
ولــی ناداســتان شــیوه‌ای از روایــت اســت. 
بنابراین پست‌مدرنیســم می‌تواند اندیشــه 
و رویکــرد درونــی یــک رمــان باشــد ولــی از 
تکنیک‌هــای روایی ناداســتان بــرای بیان و 

ســاخت فضای خود اســتفاده کنــد. من هم 

در رمان »حافظ‌خوانی خصوصی« گهگاه چنیــن کاری کرده‌ام 
ولی مطمئن نیستم پست‌مدرنیسم تعریف دقیقی از مضامین 
کاوی نشانه‌های  این رمان باشد، البته قهرمانان داستان در وا
پنهان شده در پشــت غزل‌های حافظ گاه به دنبال شیوه‌های 
نامتعارفی می‌روند که می‌توان آن را رویکرد پست مدرن نامید. 
زیرا شعر حافظ تنها سرنخی ست که برای نجات خود در اختیار 

دارند و برای این کار به هر چیزی چنگ می‌زنند.
  

 در حافظ‌خوانــی خصوصــی شــما بــه عنــوان اثــری بــا 

شمایل پست‌مدرن چه پیوندی بین اشــعار حافظ و خرده 
روایت‌های دیگر وجود دارد؟ آیا این پیوند برای ایجاد پیرنگ 

به کار رفته است یا رمان کاملا ایده محور پیش می‌رود؟
راســتش رمان »حافظ‌خوانی خصوصی« به خوانندگان این 
گونی از آن داشته باشند و این  امکان را می‌دهد که تعبیرهای گونا
گون از یک  تایید ضمنی گفته‌ شماست، زیرا برداشت‌های گونا
متن خود برآمده از اندیشه‌ و نقد پست‌مدرن است. ولی پیرنگ 
رمان طرح پیچیده‌ای دارد که شاید بیشتر ترکیبی از رمان‌های 
پلیسی-معمایی با رمان‌های فلسفی 
باشد. در فضای رمان »حافظ‌خوانی 
ک  خصوصی« چندین جنایت هولنا
رخ می‌دهــد که کشــف جنایتــکار به 
کشــف معانی مختلفی درباره‌ زندگی 
نیــز منجــر می‌شــود. ایــن داســتان 
آدم‌هایــی اســت کــه کشــف معنــای 
بعضی چیزهــا به مرگ و زندگی‌شــان 

گره خورده است.

گــر فقــط بخواهیــد یکــی از   ا
مجموعــه داســتان‌ها و یــا رمانتان 
را به مخاطب پیشنهاد کنید کدام 

یک را پیشنهاد می‌دهید و چرا؟
کــه می‌توانــم بــه شــما   پاســخی 
بدهم تاریخ مصرف دارد. یعنی شاید 

چند مــاه دیگــر همه چیــز تغییــر کند. ولــی امــروز همیــن رمان 
»حافظ‌خوانی خصوصی« را پیشنهاد می‌دهم چون جدیدترین 
کاری ســت که از من منتشر شده اســت و مجموعه داستان »ابر 
صورتی« چون کاملا نایاب است و این برای یک نویسنده بسیار 
امیدوار کننده است که ببیند کســانی به دنبال اثری نایاب از او 

می‌گردند.

گــر بخواهیــد بــرای مخاطبــان مــا نویســنده‌ای ایرانی و   ا
نویســنده‌ای خارجی که خیلی دوســش دارید معرفی کنید، 

کدام‌ها را انتخاب می‌کنید و چرا؟
پاســخ به این پرســش هم تاریخ مصرف دارد. چون احساس 
آدم زنده پیوسته در نوسان است. امروز می‌توانم بگویم نویسنده 
ایرانی که کارهایش را خیلی دوســت دارم »پیمان اســماعیلی« 
است. برای شیوه‌ داستان‌پردازی پر از هیجان و هراسی که خلق 
می‌کند و نــگاه عمیقــی که به مســائل ســاده‌‌ی زندگــی دارد، اما 
نویسنده جهانی، یک ســالی اســت که دوباره مشغول خواندن 
آثار تولستوی با ترجمه سروش حبیبی هستم. واقعا عالی است؛ 
کی عمیــق اســت. چیزهایی  غافلگیــر کننــده و به شــکل ترســنا
دربــاره‌ سرشــت انســان در آثــارش می‌بینیــد کــه تــکان دهنــده 
است، مخصوصا رمان »آنا کارنینا«. این کار را بخوانید. به نظرم 

چیزهایی را در زندگی‌تان تغییر می‌دهد.

 می‌خواهم سوالی از شما بپرسم که بیشتر نویسندگان از 

گر باعث ناراحتی‌تان شــد می‌توانید پاسخ  آن فرار می‌کنند، ا
ندهیــد. ولــی دوســت دارم بدانــم چــرا گفتیــد رمــان »حافظ 
خوانی خصوصی« تصویری از زندگی خودتان اســت؟ شــما 
ک آن منجر  کسی را در زندگی از دست داده‌اید که تصویر دردنا

به خلق این رمان شده است؟
فکــر نمی‌کنــم کســی در ایــن جهــان از دســت دادن را تجربه 
نکرده باشد. ولی رمان »حافظ‌خوانی خصوصی« بیشتر از آنکه 
درباره‌ تجربه‌هایی شــخصی باشــد دربــاره‌ خود از دســت دادن 
اســت، درباره جاهای خالی بزرگی اســت که زندگــی در جان آدم 
باقی می‌گذارد، تصویری از وحشت‌های بزرگی ست که در زندگی 
با آن رو به‌رو می‌شــویم، ظلماتی که همیشــه امید درخشــیدن 
نــوری در آن وجــود دارد. در صحبتــی کــه قبــا بــا هــم داشــتیم 
گفتم نوشــتن این رمان پانزده ســال طــول کشــید. در تمام این 
ســال‌ها من از طنــاب »حافظ‌خوانــی خصوصی« آویــزان بودم 
که خــودم را از اعماق تاریکی‌های هراس‌انگیز به ســطح روشــن 
زندگی برســانم. تمام تاملاتی و جمله‌های صریحــی که در متن 
رمان می‌خوانید برای همین است. این جملات در رمان کاربرد 
تزینی یا حتا ساختاری ندارند، بلکه چیزهایی به غایت ضروری 
هستند که برای نجات خودم و شخصیت‌های داستان به آن‌ها 
نیاز داشــته‌ام. مثل موجودی زخمی که درونی قفسی تنگ به 
دام افتــاده اســت و از میان میله‌هــای قفس کســانی را می‌بیند 
که آماده‌ی تکه پاره کــردن او برای ضیافت خود می‌شــوند. این 
جســت‌وجو و زیر و رو کردن غزل‌های حافــظ و جملات خاصی 
کــه در لابــه‌لای ســطرهای رمــان می‌بینیــد همــه تــاش ذهنی 
همیــن موجــود بــه دام افتــاده اســت که بــه دنبــال راهــی برای 
گشــودن قفل قفس می‌گردد. از این جهت رمان »حافظ‌خوانی 
خصوصی« تصــوری از زندگی خود من اســت و حفره‌های خالی 
جانم و راه‌های گریــزی را کــه در زندگی یافته‌ام نشــان می‌دهد. 
از ســوی دیگر ایــن رمان دربــاره‌ی رابطــه‌ی پیچیده‌ی انســان 
معاصر ایــران با حافظ اســت. به نظــرم حافظ شــباهت خاصی 
بــه داوینچــی دارد. داوینچی به ظاهــر موقعیت‌های شــناخته 
شده‌ای چون شام آخر مسیح یا غســل تعمید او را نقاشی کرده 
است ولی در پشت آن اســراری  واقعیت انســان و تاریخ پنهان و 
رازآلود او وجود دارد. غزل‌های حافظ نیز چنین است و در پشت 
مضامین آشنای عرفانی اســرار هراس انگیزی از سرشت انسان 
را آشکار می‌ســازد. شــاید به همین دلیل اس که مثل داوینچی 
در روزگار معاصر نیز چنین تازه می‌نماید و با هر بار خواندن چیز 
از خودمان را نشــان می‌دهد. رمــان »حافظ‌خوانی خصوصی« 
 ســفری به جنبــه‌ی اســرارآمیز حافظ و تاثیــر آن بر ذهن انســان 

مدرن است.

شعرِ تجربه 
گارش« یادداشتی برای کتاب »تباهی و روز

کــه دربــارۀ تفــاوت  گفت‌وگوهایــی  در ضمــن 
بوطیقای سنتی و مدرن با علیرضای مرادی داشتم، 
کثر گسست  یک بار از من خواست تا شعری را با حدا
از مضامین قدیم برای او بنویسم. چنان درخواستی 
مــرا ســنگین کــرد. در واقــع، نمی‌توانســتم برخــی از 
تجربه‌هایم را، که مصداق آن درخواست بود، به شعر 
درآورم، یــا پابلیک کنم. ســویۀ دیگر آن درخواســت 
بــرای مــن اهمیــت تجربــه در ســرایش شــعر بــود. 
تجربه‌ای که برای نشان دادن گسست از بوطیقای 

قدیم، ارادۀ جدیدی را می‌طلبد.
کتــاب »تباهــی و روزگارش« یــک تجربــه اســت؛ 
تجربــه‌ای ممتد که شــاعر هنــوز هم با خاطــرات آن 
درگیر است. در واقع، نام اصلی کتاب باید »مرادی و 
روزگارش« می‌بود. چه آنجا که »زین خلق پرشکایت« 
« مــی‌رود که »موهای ســپید«ش »چون  نزد »مادر
پرچم صلح در اهتزاز اســت«؛ و چه آنجا که »ســگی 
تنها در بیابانی دور رو به افق مــی‌رود« که »جهان او 

را از یاد برده است.«
در »سیاهیِ همه‌جاییِ« »شب قطبی« که »کران 
تا کــران دریــا طوفانی اســت« و »ســایۀ هول بر شــهر 
افتاده اســت«، »خیابان‌گرد بی‌خانمان«، بخواهد 
«ش »زوزۀ گرگ«، »باران ســنگ  یا نخواهــد، »شــعر
بــر ســر قاصدک‌هــا«، »ریگــی بی‌مقصــد در فلاخــن 
، بــا هــزار پنجرۀ  شــب‌های تلــخ«، »خانــه‌ای منتظر
غمگین«، و »چشمی خیره‌مانده به لجن« می‌شود 
که مخاطبش »گنجشــک تنها«ســت. »و ایــن تازه، 
تمام ماجــرا نیســت«: چنین شــاعری حــق دارد که 
به »تدفین شاعری شــرزه« نرود: »در خانه« بماند؛ 
»چشــمانش را ببندد«، تا »نشســته بر صندلی« به 
تماشــای رقص کلماتی بنشــیند که »میــان اتاق راه 
می‌رفتند: غوغای اندوه و ســخن«. ادیــب، »دنبال 

دشنام« هم می‌رود.
بــا چنیــن تجربــه‌ای، پرسشــی اســتعاری طــرح 
می‌شــود که آیا شعر/شــاعر هــم می‌توانــد روزگار را از 
تباهی جدا کند: هم »از خانه‌ای که چراغش نبود« 
و هم از خانه‌ای که »چشــم خدا بر ســقف«، چونان 

»چلچراغ« می‌درخشد؟
»تباهی و روزگارش« شعر تجربه است؛ اما تابوت 
فقدانی را هم با خود حمل می‌کند که زودا گورستانی 
برای تدفینش بیابد تا مویه پایان یابد. کتابی است 
کنــده از بســاوایی، چشــایی، بویایــی و شــنوایی.  آ
مــرادی، اعتــراف می‌کند کــه زمانــی »من هــم از آنها 
بودم که می‌خواستند دنیا را عوض کنند«؛ اما پیش 
چشمانش »نه اجاره‌ها پایین آمدند« و نه توانست 
»موهایش را بلند کند و بریزد روی شانه‌ای«. با این 
حال، هنوز از انتظار تعویض آهن دنیا با طلای جوهر 
اســت که شــاعر می‌خواهــد »با فــراغ بــال افلاطونی 
بخواند« که همچنان از لبانش تباهی می‌بارد. شعر 
مدرن حقانیتش در آن است که فرد از تعویض‌های 
خود سخن بگوید، تا در نرفتن مجدد به سمت »بازار 
سرپوشــیدۀ نیشــابور« نپرســد »اینجا کجاست؟ در 
کدام خیابانم«؟ و اندوهی دامنگیر او نشود که »حتی 
یــادم نمی‌آید که ایــن کلید لعنتــی را کجا گذاشــته« 
اســت. فقدانــی کــه مــرادی تجربــه می‌کنــد چندان 
محسوس نیست؛ اما وقتی می‌گوید »زندگی آینه‌ای 
دردار اســت« تا »دالان بــه دالان تو را ببــرد«، چیزی 
هنوز غائب است: حس دیدن؛ و به‌ویژه دیدن خود. 
»آینۀ دردار« فریباتر از آینۀ محدب و مقعر شعر سنتی 
و پســت‌مدرن اســت. »تباهــی و روزگارش« فرصــت 
دیدن جهان از چشم خود به مخاطب را نمی‌دهد: 
چون چیزی دیده نشده است: این حواس بساوایی 
تــا شــنید‌ه‌ها هســتند کــه تکــرار می‌شــوند. دیــدن 
نیازمند تجربۀ حسیِ کرانمندی هست که نخستین 

موضوع آن لذت است.
واقعیــت مــدرن ـ در فراینــد فاصله‌انــدازی میان 
« و »تباهــی« ـ شــکل می‌گیــرد و ســاخته  »روزگار
می‌شــود از مســیر »امکان‌هایــی« کــه طــی آن از 
دســترس‌ناپذیری محــضِ مــکان و زمــان فاصلــه 
می‌گیرد بی‌آنکه انسان در مقام سازندۀ واقعیت این 
ادعای ســکولار را داشــته باشــد که ـ به نام تضاهی یا 
تشبه به اله ـ به دسترس‌پذیری محض دست یافته 
است. در کانون تجربۀ معنایی ـ بنا به تکوین تاریخی 
آن از دل ترس‌هــا و حیرت‌ها و مجذوب‌شــدن‌های 
مــا بــه طبیعــت، و ســپس تســکین خوف‌هایمــان 
به‌شیوۀ سربه‌آسمان‌بلندکنی یا سر نهادن و کوفتن 
ک خــذلان ـ  عــاوه بر  ســر بــر دیوارهــای ندبــه و خــا
پیشاساختارهای تاریخی و در راس آنها مکان خانه 
و ســپس معبدها، چیزی از جنس فریب نیز هســت 
 ـ بنا به تکوین  گیر و همه‌گیر اســت و انســان نیز که وا

تاریخی )ژنتیک و خاطراتی( خود درگیر آن است.
. در »تباهی و روزگارش«  باز گردم به شعر و شــاعر
ک  مــن گیــوم دوباســکرویلی را می‌بینــم کــه ژان ژا
آنویِ کارگردان، با باستان‌شناســی سینمایی قرون 
کلیسایی از لای برگه‌های کتابِ به نام گل سرخِ امبرتو 
کــو، آن همه عقده، يكنــه، حقارت، و تبرای انســان  ا
معاصــر از گذشــته را در نجــات بوطیقــای )مونــث( 
ارسطو، به تصویر می‌کشد. شعر مرادی چیزی شبیه 
سرنخ‌های شهودی گیوم در حل معماهای گذشته 
اســت: با آن می‌توان گذشــته را بو کرد و شنید. شعر 
او اما نگاه نافذ »آدســو« را کم دارد: دخترك در حالي 
كه با لشــكري جــرار قلب كشــيش زمخت را تســخير 
كــرده، تــا او را به معبد نخســتین خــود ارجــاع دهد، 
قرباني او در قالب قلب گوســفند را بــه هيچ می‌گيرد 
و دســت‌هاي آدســویی را بــه 
سينه فرامی‌خواند که برخلاف 
گسســته  گيــوم، از آن قــرون 
اســت: »باز من رنگی شدم اما 
چه سود/ از سیاهی تا سپیدی 

کسترم.« می‌رود خا

یــادداشــــت

مرتضا بحرانی
عضو هیات علمی موسسه 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تنها در ادبیات می‌توان آزادی تمام‌عیار را تجربه کرد

حافظ شباهت خاصی به داوینچی دارد

    آرمــان ملی: اخیــرا گزارش‌هــا و ویدئوهای شــبکه‌ای ادعا 
کردند گروه‌هایی در چین )به‌ویژه منطقه شین‌جیانگ( موفق 
به ســاخت نوعی »کاغذ ســنگی« یا »کاغذ از شــن« شــده‌اند؛ 
محصولــی کــه ادعا می‌شــود بــدون قطــع درخــت، کــم‌آب و با 
استفاده از شن‌های غنی از کربنات کلسیم و ضایعات کشاورزی 
تولید می‌شود. بررسی منابع فنی و تاریخی نشان می‌دهد ایده 
»کاغذ سنگی« خود نو نیست ولی نسخه‌ها و مقیاس عملیاتی 
آن متفاوت‌اند و هر ادعایی نیاز به تمایز میان فناوری آزمایشی، 

تولید صنعتی و بازاریابی رسانه‌ای دارد. 
روایتِ پخش‌شده در رســانه‌ها می‌گوید محققان یا صنایع 
محلی در شین‌جیانگ شــن بیابانی )به‌ویژه نوعی که کربنات 
کلســیم دارد( را با الیاف ضایعات کشاورزی )مثلاً ساقه پنبه( یا 
رزین‌های بایندر ترکیب کرده و ورق‌هایی شبیه کاغذ ساخته‌اند 
که ضدآب، مقــاوم و »بــدون اســتفاده از آب« تولید می‌شــود. 
این پیام‌ها عمدتاً از ویدئوهای کوتاه، شبکه‌های اجتماعی و 
سایت‌های محلی منتشر شده‌اند؛ اما یافتن گزارش مستقل، 
منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللیِ معتبر یا مقالات همکار 
بازبینی‌شــده کــه جزئیات مقیــاس تولیــد، ترکیب شــیمیایی 
دقیــق، و ارزیابی چرخــه عمــر )LCA( را ارائه کند، هنــوز اندک 

است. بنابراین باید با احتیاط برخورد کرد. 
نکته کلیــدی: نوعــی »کاغــذ ســنگی« از پیش وجــود دارد 
کــه عمدتــا شــامل ~۷۰–۸۰٪ کربنــات کلســیم و ~۲۰–٪۳۰ 
رزیــن )معمــولاً پلی‌اتیلــن ســنگین، HDPE( اســت؛ ایــن 
فناوریِ شناخته‌شــده نشــان می‌دهد ســاخت »کاغــذ بدون 
چــوب« ممکن اســت، امــا محصــولات مختلــف از نظــر دوام، 
بازیافت‌پذیری و اثرات محیطــی تفاوت دارنــد: 1-منبع ماده 
معدنی: شــن یا پودر ســنگِ دارای کربنات کلســیم )یا ســنگ 
آهک/مرمر خردشده( آســیاب و تصفیه می‌شــود. 2-بایندر/
 )HDPE ًچسبنده: معمولاً مقدار کمی رزین پلاســتیکی )مثلا
به‌عنوان باینــدر لازم اســت تــا ورق انعطاف‌پذیر شــود؛ برخی 
پژوهش‌هــا روی جایگزین‌هــای بایو-پلیمــری کار می‌کننــد. 
3-اضافه‌کــردن الیــاف: بــرای بهبــود چســبندگی و خــواص 
مکانیکی ممکــن اســت الیــاف کشــاورزی یــا بازیافتــی افزوده 
کششــی: مخلــوط تحــت حــرارت و  شــود. 4-فراینــد پرس/
فشــار تبدیــل بــه ورق می‌شــود. ایــن ترکیــب باعــث می‌شــود 
گی‌هایی مثل ضــدآب و مقاوم‌تــر از کاغذ  محصول نهایــی ویژ
ســلولزی داشــته باشــد، اما همین خصوصیــات بــر بازیافت و 
تجزیه‌پذیــری اثر می‌گذارد. بــرای کاربرد در مقیــاس بزرگ لازم 
 اســت داده‌های انــرژی مصرفــی و انتشــار گازهــای گلخانه‌ای 

اندازه‌گیری شود. 

 جنبه‌های زیست‌محیطی

مزایا: 1-کاهش فشار بر جنگل‌ها و مصرف آب: فرایندهای 
تهیه کاغذ چوبی کلاسیک مصرف آب و قطع درخت را به همراه 
-دارند؛ کاغذ سنگی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد. 
گر از سنگ‌های  2-استفاده از ضایعات معدنی یا کشاورزی: ا
باقیمانده از معادن یا الیاف ضایعاتی استفاده شود، می‌تواند 

ارزش افزوده محلی ایجاد کند. 
از  بســیاری   : پلاســتیک/بایندر 1-وجــود  ریســک‌ها: 
گرچه  فرمول‌های تجاری شــامل HDPE هســتند؛ این یعنی ا
درختان قطع نمی‌شوند اما ماده نهایی نوعی »ترکیب معدنی-
گر وارد چرخه بازیافت کاغذ شود می‌تواند  پلاستیکی« است که ا
جریان بازیافتی را آلوده کند یا در محل دفن تجزیه‌ناپذیر بماند. 
این یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هاســت. 2-مســأله »کمبود شن 
مناســب«: شــن به‌صــورت یکنواخــت مصرف‌پذیــر نیســت. 
شــن رودخانه‌ای/ســاختمانی قابل‌اســتفاده با شــن بیابانی 

متفــاوت اســت، و اســتخراج بی‌رویــه شــن می‌توانــد ســبب 
کوسیســتم‌های آبی و ســاحلی  فرســایش، فروچاله و آســیب ا
شــود؛ بنابراین اســتخراج ماســه بی‌رویه از مناطق خشــک یا 
مرزهــای بیابانــی می‌توانــد پیامدهــای محیطــی و اجتماعی 
گزارش‌‌ها درباره کمبود شن و مشکلات ناشی  داشته باشــد. )
از اســتخراج آن در عرصــه جهانــی وجــود دارد.( 3-آلودگــی 
گر رزین‌ها از مواد نفتی تهیه  میکروپلاستیک و انتشار گازها: ا
شــوند، آلودگــی میکروپلاســتیک و اثــرات کربنــیِ تولیــد رزین 
 بایــد در LCA محاســبه شــود تــا ادعــای »پایــدار« ســنجیده

 شود. 

کنش‌های جهانی  وا

در رســانه‌های اجتماعــی و محلــی اســتقبال زیــادی از 
ایــده »کاغــذ از شــن« شــده و ویدئوهــا و نمونه‌هــای اولیــه در 
شبکه‌ها پخش شده‌اند؛ این امر کمک کرده فرضیه »انقلاب 

« سریع منتشــر شــود. هرچند پژوهشــگران و منتقدان  پایدار
کید بر  کنش نشــان می‌دهنــد؛ تأ محیط‌زیســت، با احتیاط وا
نیــاز به داده‌هــای مســتقل دربــاره ترکیب شــیمیایی، مصرف 
انرژی، قابلیت بازیافت و اثرات اســتخراج شن. برخی یادآوری 
می‌کنند که »کاغذ ســنگی« تجاری پیش از این وجود داشته 
و تجربه‌های قبلی نقاط قوت و ضعفش را نشــان داده اســت. 
نگرانی‌هــای اقتصادی/اجتماعــی محلــی: اســتخراج منابــع 
بیابانی ممکن است درآمدزایی محلی ایجاد کند اما همچنین 
می‌تواند منجر به پیامدهای منفی مانند تخریب زیستگاه‌ها یا 
درگیری بر سر منابع شود؛ این مولفه‌ها باید در طراحی پروژه‌ها 
لحاظ شــوند. البته در نظر داشــته باشــیم که »ادعای انقلاب 
کامل زیست‌محیطی« هنوز اثبات‌نشده برای قضاوت نیازمند 
 ،)LCA( داده‌هــای مســتقل و مقایســه جامع چرخــه زندگــی
روند اســتخراج شــن، و برنامه‌های مدیریت بازیافت هستیم. 
رسانه‌های معتبر تا زمان انتشار داده‌های فنی، به‌جای بازنشر 
کید می‌کنند.  بی‌واسطه سرخط‌ها، بر تردید و نیاز به شواهد تأ
بررسی و تصمیم‌گیری مطلق درباره‌ی این خبر به شفافیت 
داده‌ها )لازم است تیم‌های پژوهشی یا شرکت‌های تولیدکننده 
گــزارش فنی شــامل ترکیب شــیمیایی، مصــرف انرژی، انتشــار 
گازهــای گلخانــه‌ای و پروتکل‌هــای بازیافت منتشــر کننــد.( و 
ارزیابی محل اســتخراج )هر گونه اســتخراج شــن باید ارزیابی 
زیســت‌محیطی دقیق، مجوزهای محلــی، و پایش بلندمدت 
ک و آب جلوگیــری  داشــته باشــد تــا از اثــرات مخــرب روی خــا
گر  شــود.( نیــاز دارد. مضاف بــر اینکه طراحــی برای بازیافــت )ا
باینــدر پلاســتیکی اســتفاده می‌شــود، بایــد مســیر بازیافــت 
واضــح و قابل‌دسترســی -و نــه وارد‌کــردن محصول بــه جریان 
بازیافت کاغذ ســنتی- تعریف شــود.( و جایگزین‌هــای بایندر 
)ســرمایه‌گذاری در پژوهش بــرای جایگزین‌هــای بیوپلیمری 
نقاط‌ضعــف  می‌توانــد  زیســت‌تجزیه‌پذیر  رزین‌هــای  یــا 
زیســت‌محیطی را کاهــش دهــد.( از ملزومــات پیش‌بــرد ایــن 

طرح است. 
ایده تولید »کاغذ از شن« در عمل جذاب و از لحاظ تکنیکی 
قابل‌تحقق اســت؛ اما آنچــه در شــبکه‌ها به‌ســرعت به‌عنوان 
»انقلاب« تبلیغ شــده، هنــوز در مرحله اثبات پایــداریِ جامع 
نیست. پیامدهای مثبت بالقوه، مانند کاهش قطع درختان 
و مصــرف آب، در برابــر ریســک‌های واقعیِ پلاســتیکی شــدن 
محصــول، چالش‌هــای بازیافــت و خطــرات اســتخراج شــن 
قرار دارند. پیــش از پذیرش گســترده یــا ســرمایه‌گذاری کلان، 
 وجــود گزارش‌هــای فنــی مســتقل و ارزیابی‌هــای محیطــی 

ضروری است.
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